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سدی که لبخند زد!
مجموعه داستان »سدی که لبخند زد!« ازجمله 
کتاب های مناسب برای رده سنی نوجوانان است 
که توسط حسين قربان زاده نوشــته شده و ليلا 
قطرانی آن را تصويرگری کرده است. در اين کتاب 
قربان زاده به موضوع شخصيت سردار شهيد حاج 
قاسم ســليمانی پرداخته و ســيره زندگی او را با 
خاطراتی شيرين روايت کرده است. اين مجموعه 
دارای 10داســتان بوده و از سوی انتشارات صرير 
و حمايت اداره کل حفظ آثار و نشــر ارزش های 
دفاع مقدس آذربايجان شرقی به چاپ رسيده است. 
در بخشــی از کتاب می خوانيم: »قاسم سليمانی 
مکث کرد، يک بار ديگر سرتاپای رزمنده را که هر 
لحظه بيم آن می رفت زير سنگينی تيربار خم شود 
نگاه کرد و گفت:»خب، که چی؟« پســر با همان 
ابهت و صدايی که به گلو انداخته بود گفت: »شما 
دستور داده ايد من را برگردانند؟« فرمانده لشکر 
هاج و واج مانده بود. با صدای پســر معاون لشکر، 
فرمانده گروهان و پسرهايی که با هم درگير شده 
بودند از چادر بيرون آمده و پشــت فرمانده لشکر 
صف کشــيده بودند و با تعجب نــگاه می کردند. 
ناگهان بغض پســر ترکيد. اشــک از گونه هايش 
جاری شــد در همان حال گفت: »شما را به خدا، 
من را برنگردانيد!«قاسم سليمانی لبخند زد، رفت 
به طرف پســر. آرام گفت: »بچه کجايی؟!« پسر 
گفت: »زهک زابل!« قاســم سليمانی دست روی 
شانه اش گذاشت و گفت: بگذار هر چه می خواهند 
بگويند، قاســم ســليمانی چرا بايد تو را بفرستد 
بروی! برو به دوستانت بگو قاسم سليمانی کسی 

را برنمی گرداند.«

 عراقی هایی که 
از جنگ فرار می کردند

سيدرسول عمادی، متولد 1۳۴۴ شهرضا در استان اصفهان 
است. او سال 1۳61برای نخســتين بار داوطلبانه به جبهه 
اعزام شد و در عمليات رمضان شرکت کرد و برای بار دوم در 
عمليات محرم دوباره به جبهه رفت. عمادی، درباره لحظه 
اسارات و شــکنجه شــدن قبل از رفتن به اردوگاه موصل 
می گويد: »اواخر شــهريور 1۳61بود که به دوکوهه اعزام  
شــدم. مقر اصلی ما آنجا بود. مرحلــه اول و دوم عمليات 
محرم را گذرانديم و در مرحله سوم به خاطر اينکه تعدادی 
از فرماندهان گروهان و گردان شــهيد شدند، درون حلقه 
محاصره دشــمن افتاديم. قرار بود جاده العماره- بصره را 
بگيريم که آنجا در محاصره تانک های بعثی اسير شديم. بعد 

از آن، ما را به استخبارات بردند. 
وقتی  بازجويی ها تمام شــد، به اتاقی کوچک و سه گوش 
منتقل شــديم. در آنجا عده ای بودند که من فکر می کردم 
قبل از ما اسيرشده اند. رفتم کنار يکی از آنها نشستم و گفتم: 
»تو کی هستی و چگونه اسير شدی؟« جواب داد: »عراقی، 
عراقی هستم.« گفتم: »شما اينجا برای چه هستيد؟« گفت: 
»ما همه فراری از جنگ بوديم.« در بين آنها کردهای عراقی 
و شيعيان بودند. کسانی بودند که از جنگ فرار کرده بودند 
آنجا شکنجه می شدند؛ شکنجه های سختی می دادند. چنان 
می زدند که چندتايی از عراقی ها زير شکنجه  جان می دادند 
و آنهايی که زنده مانده بودند را خون آلود می آوردند و در اتاق 
می انداختند. از لحظه اسارت تا رسيدن به استخبارات خيلی 
سختی کشيديم. گرسنگی و تشنگی خيلی فشار آورده بود. 
بعد از ۳روز بازجويی و شکنجه، گفتند می خواهيم انتقال تان 
بدهيم به موصل. اتوبوس آمد سوار شديم و به سمت موصل 

حرکت کرديم.«

شیرهای آلواتان
 انيميشن های مختلفی با مضامين جنگی برای کودکان و نوجوانان 
توليد شده است که تماشای آنها می تواند اين گروه سنی را با حال 
و هوای روزهای دفاع مقدس آشــنا کند. انيميشــن »شيرهای 
آلواتان« يکی از آنهاست که در مرکز پويانمايی صبا توليد شده 
است. اين انيميشن داستان يک رزمنده به نام علی اصغر رنجبران را 
روايت می کند. جوانی بسيجی که حين عمليات شناسايی منطقه 
کوهستانی آلواتان بر اثر جراحات ناشی از گلوله دشمن به سختی 
مجروح می شــود. او برای در امان بودن از سرما و حمله ناگهانی 
دشمن به داخل غاری در آن منطقه پناه می برد. در آنجا با بچه شير 
کوهی برخورد می کند که پس از کش و قوس های فراوان رابطه 
عاطفی بين علی و بچه شير به وجود می آيد و باعث مانوس شدن 
آن2 با هم می شود. در ادامه داستان مادر بچه شير از راه می رسد 
و اتفاقاتی برای علی اصغر می افتد که فيلم را تماشايی تر می کند. 
اينکه بسيجی جوان به شير مادر و بچه اش کمک کرده و بچه شير 
هم با ليســيدن زخم علی باعث التيام و جلوگيری از عفونت آن 
می شود. نويسنده فيلمنامه اين انيميشن محمدابراهيم سلطانی فر 
و مجری طرح بهروز سلطانی فر اســت. اين انيميشن با تکنيک 
ســه بعدی کامپيوتری و با زمان20 دقيقه توليد شده و انتخاب 

خوبی برای تماشای آخر هفته و روزهای تعطيل است.

يـاد

انيميشن

کتاب

 »دنی جورج جحا« برای دفاع از حرم حضرت سکينهس به شهادت رسيد

دن؛ مدافع حرم مسیحی

از نهم آوريل ســال 201۳که دنی شهيد شــد تا الان نزديک به 9سال 
می گذرد. اما ياد و خاطره او در بين مردم سوريه همچنان ماندگار است. 
جوانی مسيحی با داشتن شرايط ايده آل برای زندگی برای دفاع از حرم 
حضرت سکينه)س( جان خود را به خطر انداخت و اجازه نداد دشمن پا به 
حريم اين مکان بگذارد. دن در شهرک مسيحی نشين »صيدنايا« به دنيا 
آمد. جوان معتقدی بود و احترام زيادی به مقدسات می گذاشت. مغازه 
پدرش درست روبه روی حرم حضرت سکينه)س( قرار داشت برای همين 
هر روز صبح قبل از اينکه جلوی مغازه را آب و جارو کند، نگاهی به گنبد 
طلايی حرم حضرت سکينه)س( می انداخت و می گفت: »صبح به خير 

بانو!« بی آنکه بداند چرا اينقدر شيفته اين بانو شده است.

امروز سیده زینب! فردا سیده صیدنایا
دن پسر خوش اخلاق و خوشرويی بود. برای همين اهالی بازار دوستش 
داشتند. حتی راننده های تاکسی و پليس های راهنمايی و رانندگی هم 
هر روز منتظر آمدن جوان بامرام مسيحی بودند تا با موتورش از خيابان 
روبه روی حرم رد شود. او عادت زيبايی داشت و اينکه وقتی سوار بر موتور از 
کوچه پسکوچه های حميديه عبور می کرد برای عرب و غيرعرب، مسلمان 
و غيرمسلمان دستی به نشانه احوالپرسی تکان می داد. کار هر روز دن اين 

بود که برای رستوران ها و هتل ها مسافر ببرد و درآمد خوبی داشت.
يکی از روزهای گرم تابستان وقتی دن مثل هميشه مغازه پدر را باز کرد 
صدای انفجار مهيبی شنيد. مردم هراسان هر کدام به سويی فرار می کردند. 
او منتظر نماند و به ياری آنها رفت. نگاهش به کوچه پشت حرم افتاد. بر 
اثر انفجار گودال بزرگی ايجاد شــده بود. شيشه های هتل ها شکسته و 
ســيم های برق روی زمين افتاده بود. ۳دختر بچه را ديد که روی زمين 
افتاده اند و از جراحت شان جوی خونی جاری بود. از اين اتفاق حال بدی 
پيدا کرد. بعد از کمک کردن برای رســاندن مجروحان به بيمارستان به 
مغازه پدرش برگشت. غيبت چند ساعته او همسرش را نگران کرده بود. 
با ديدن دن به گريه افتاد. اما پدر دن با خونسردی به عروسش گفت: »ما 
سالم هستيم. نگران نباش!« دن با خشمی که رنگ صورتش را کبود کرده 
بود جواب داد: »امروز سيده زينب، فردا سيده صيدنايا. اگه کليسايی رو 

بزنن، همينو می گی؟«

هدفش دفاع از حرم آل اللهع بود
 برای دن مقدسات قابل احترام بود؛ فرقی نمی کرد دين مسيح باشد 
يا اســلام. برای همين تصميم گرفت به گروه مقاومت ملحق شود. 
هدفش دفاع از حريم آل الله)ع( بود. صبح يکی از روز های تابســتان 

201۳ ميــلادی )1۴ تيرماه 1۳9۳ ش( وقتــی از راه پله های حرم 
حضرت سکينه)ع( بالا رفت به اطراف سرک کشيد. متوجه شد دشمن 
آرايش نظام  گرفته است. دوســتانش را  خبر کرد. ساعتی نگذشته 
بود که درگيری شديد شد. ترکش و گلوله های تيربار بی وقفه روی 
ســر مدافعان حرم می ريخت. دن از بالای پشت بام سعی در کشتن 
تيراندازهای مشرف به حرم را داشت. برايش خيلی دردناک بود که 
همرزمانش جلوی چشم او در خون خود می غلتند برای همين تيربار 
را روی دوش اش گذاشت و از پله های بام پايين آمد. اما کسی را جز 
خودش زنده نديد. چند داعشی سوار بر جيپ سياه رنگ به فاصله چند 
قدمی او رسيده بودند. سرش را از پشت ستونی که به آن تکيه داده 
بود بيرون آورد. تيری به کتفش اصابت کرد. به هر سختی بود جيپ 
داعشی ها را به رگبار بست و منفجر کرد. او در چشم برهم زدنی سوار 
بر موتور شد تا از مهلکه خود را رها کند اما تير و گلوله بود که جانش را 
نشانه گرفت. دن جورج جحا مردانه برای دفاع از حرم ايستاد و جاودانه 

به شهادت رسيد.

شهره کیانوش؛ روزنامه نگارگزارش

در یکی از شهرک های مسیحی نشین دمشق زندگی می کرد. نامش »دنی جورج جحا« بود اما مردم او را ابوعرب صدا می کردند. 

گپ
اعتقادات خاص خودش را داشت. همیشه به دوستانش می گفت: »وقتی وطن برایت مقدس باشد پس مقدساتش منتسب به هر 
دین و مذهبی که باشد هم مقدس است و باید از آن دفاع کرد.« او جوان متدین و با خدایی بود. برایش فرقی نمی کرد مقدسات دین 
 خودش باشد یا اسلام؛ نمی توانســت بی حرمتی به دین خدا را تحمل کند. برای همین وقتی متوجه شد تکفیری ها قصد حمله و تخریب حرم 
حضرت سکینه س را دارند به یاری هموطنان مسلمان خود رفت و در راه دفاع از حرم دختر امام حسین ع شجاعانه جنگید و سرانجام با قرار گرفتن 

در محاصره داعشی ها به شهادت رسید.

مثل هميشــه درخت کريســمس را با سليقه 
چيده است. البته برای تزيين آن نوه ها هم کمک 
کرده اند. بانو لازار هر سال بعد از گذاشتن کادوها 
زير درخت کريســمس به ياد روبرت می افتد. 
روبرت عادت داشــت وقتی هديــه می گرفت 
بوسه ای نثار مادر می کرد و از ته دل می خنديد. 
پسر، ته تغاری خانواده لازار بود. مادر وابستگی 
زيادی به او داشت. روبرت هم لحظه ای از مادر 
جدا نمی شد، به خصوص کلاس اول که هر روز 
به بهانه دلتنگی از مدرسه فرار می کرد. مادر به 
ياد آن روزها می افتــد: »روبرت من خيلی اهل 
درس خواندن نبود. تا اول راهنمايی هم بيشتر 
درس نخواند. بعد هم مدرسه را ول کرد و مشغول 
کار شد.« ســال های آخر جنگ بود که روبرت 

برای خدمت سربازی اقدام کرد. 

به او شیر شب و روز می گفتند
روبرت برای گذراندن دوره آموزشی به لرستان 
رفت و بعــد از چند ماه به جبهــه غرب منتقل 
شــد. جســارت او برای مبارزه با دشمن زبانزد 
رزمنده ها شــده بود. از هيچ کاری ابا نداشــت. 
گاهی خط شکن می شــد و گاهی هم در کمين 
عراقی ها می نشست. مادر با افتخار از دليری او 
می گويد: »دوستان روبرت به او لقب شير روز و 
شب داده بودند. پسرم خيلی شجاع بود. آخرين 
بار در ميمک فرمانده شان به او می گويد که چند 
روز بيشتر به پايان خدمتت نمانده لازم نيست 
اينجا بمانی به پشــت خط برگــرد. اما روبرت 

به او گفته بود تا زنــده ام نمی گذارم تيربار 
به دســت عراقی ها بيفتد.« مادر از گفتن 

اين خاطرات حس خوبــی دارد؛ حس 
ســرافرازی. روبرت بازيگوش او چه 

افتخاری نصيب خانواده لازار کرده 
است؛ چه چيزی بهتر از اين.

بازگشت روبرت به مدد صاحب الزمان عج 
20تيرماه سال1۳67. دشمن از زمين و آسمان گلوله 
و خمپاره شــليک می کرد. درگيری شديدی بود. 
روبرت پشت تيربار مورد هدف قرار گرفت و به شهادت 
رسيد. نام او در فهرست مفقودالاثرها نوشته شده بود. 
مادر کار هر روزش اين بود که به هلال احمر برود شايد 
خبری از روبرت به دست بياورد. تعريف می کند: »يک 
بار که به هلال احمر رفتم گفتند روبرت لازار اسير 
شده است. خيلی خوشحال شدم؛ جشن گرفتم. از 
آن روز تا 9سال چشم ام به در بود که روبرت بيايد.« 
بی تابی مادر، برادرهای روبرت را دل شکسته می کرد. 
تا اينکه آلفرد، پسر بزرگ خانواده برای انجام کاری 
به قم رفت. سال1۳75 بود. او فقط اسم جمکران را 
شنيده بود و اينکه مردم برای گرفتن حاجت خود از 
حضرت صاحب الزمان)عج( به آنجا می روند. آلفرد 
راهی جمکران شد و با دلی شکسته ساعتی مهمان 
حضرت بود و گفت: »يا صاحب الزمان! خبر برادرم رو 
برام بيار؛ زنده يا شهيد.« دعای آلفرد مستجاب شد و 
يکی دو روز بعد از بازگشت او از قم خبر بازگشت پيکر 

 روبرت را از معراج شــهدا دادند. مادر می گويد: 
» غوغايی بود آن روز. هيچ مراسم تشييعی 

را اينطور نديده بودم. اغلب همسايه های 
مسلمان مان برای بدرقه روبرت آمده 

بودند.«

وقتی آقا 
به خانه ما آمد

پای صحبت مادرشهيد مسيحی روبرت لازار؛ 
رزمنده ای که به شير روز و شب معروف بود

»روبرت لازار«؛ شهیدی که این روزها نامش 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

مایه فخر است برای هموطنان مسیحی. او 
رزمنده دلاوری بود که تا آخرین لحظه برای 
دفاع از کشورش ایســتادگی کرد؛ جوانی به غایت رعنا و قوی با شجاعتی بی نظیر. با اینکه 
فرمانده اش دستور داده بود تا پایان خدمت ســربازی اش فقط چند روز مانده و به پشت خط 
برگردد اما او قبول نکرد و گفت: »تا زنده ام نمی گذارم تیربار دســت عراقی ها بیفتد.« او در 
12تیرماه سال1367 به شهادت رسید و پیکرش بعد از 9سال به وطن بازگشت. بلندینا خمونیان، 

مادر روبرت خاطرات خوش پسرش را تعریف می کند.

خبرميدادندياماميآمديمياشماميآمديد
چهره مادر هنگامی که متوجه می شود، مقام معظم رهبری تا 20دقیقه دیگر مهمان خانه اش خاطره

می شود دیدنی است. در شب میلاد حضرت مسیح)ع( اتفاقی در زندگی او می افتد که در باورش 
نمی گنجد. از خوشحالی می خواهد فریاد بزند و به همه بگوید که مردم، امشب رهبر به خانه من 
می آید؛ خانه شهید روبرت لازار. گریه اش را خوددار نیست و با ورود رهبر سر از پا نمی شناسد. به 
استقبال کسی می رود که سال ها انتظار دیدنش را می کشیده است. »خوش آمدید، خوش آمدید« 
»رهبر دلیر، درود بر شما. درود بر همه ایرانیان.« و گریه امانش نمی دهد. در کلامش صداقت موج 
می زند. هنوز نتوانسته باور کند. رهبر برای او دعا می کنند: »خدا به دل شما آرامش و خشنودی 
همیشگی بدهد و فرزندتان را با اولیا محشور کند.« و مادر باز هم گریه می کند: »من به همه گفتم 
که رهبر مگر فقط مال مسلمان هاست؟ مال من هم هست.« و حضرت آقا عذرخواهی می کنند که 
این دیدار دیر میسر شده است. مادر ظرف کیک را به آقا تعارف می کند و می گوید: »حاج آقا کیک 
خانگی است.« و رهبر تشکر می کنند و می گویند: »می خوریم این کیک خانگی شما را.« مادر 
در پوست خودش نمی گنجد و می گوید: »دوست دارم به مملکتم خدمت کنم. در کلیسا هم کار 
می کنم. بچه ها می دانند.« مقام معظم رهبری روحیه مقاوم او را می ستایند و می گویند: »همین 
خودش کلی کار است. یکی از چیزهایی که انبیا به دنبالش بودند، تبیین است. اظهار روحیه، 
کار بزرگی است. در دوران جنگ خانم ها کارهای زیادی می کردند. پرستاری، پخت وپز. اما بیان 
کردن کار خیلی مهمی است.« مادر از مشکل کوچک بودن خانه اش برای پذیرایی بهتر می گوید و 
حضرت آقا با گفتن این جمله که دل باید بزرگ باشد اجازه شرمندگی را به مادر نمی دهد و شعری هم 
می سراید: »هرکجا تو با منی من خوش دلم / ار بود در کنج چاهی منزلم.« یکی از همراهان، روزنامه 
همشهری محله که درخواست مادر برای دیدار با رهبری نوشته را دست آقا می دهد. می پرسند 
این روزنامه مربوط به چه زمانی است؟ و مادر می گوید: »سال86« رهبر با افسوس می گویند: »از 

آن وقت تا حالا؟ خبر می دادند یا ما می آمدیم یا شما می آمدید.« 

آرزويیکهبعداز8سالبرآوردهشد
ماجرای آشنایی من و بانو لازار مادر شــهید روبرت به سال های دور برمی گردد؛ سال1386؛ وقتی به مناسبت مکث

ایام عید کریسمس به خانه شان رفته بودم. آن روز مادر از شجاعت پسر ته تغاری اش حرف زد و من نوشتم. آخر 
صحبتش هم به زبان گلایه گفت: »من هم دوست دارم رهبرم را ببینم. ایشان رهبر همه ایرانیان است. رهبر من هم 
هست.« خواست در گزارشم به این نکته اشاره کنم تا زمینه ملاقات او با حضرت آقا مهیا شود. سال ها از این ماجرا 
گذشت. تا اینکه یک شب مقام معظم رهبری سرزده به خانه او رفتند. بانو لازار که از خوشحالی در پوست خود 
نمی گنجید گزارشی که نوشته بودم را به دست آقا دادند با این هدف که سال ها پیش درخواست ملاقات کرده بودند. 
آقا هم خواندند. از آن عید رؤیایی 8سال گذشت تا اینکه چندی پیش مادر شهید لازار را در کلیسای شرق آشور 
دیدم. تصور می کردم بعد از این همه سال من را نشناسد اما تا نگاهش به من افتاد جیغی از خوشحالی کشید و من را 
در آغوش گرفت. بوسه بارانم کرد. بانو لازار خاطره انگیزترین عید کریسمس زندگی اش را از آن گزارش می دانست.

مرور خاطرات يک آزاده ارمنی به بهانه سال نوي ميلادی
چه کسی قشقره ها را می کشد؟

ایرانیان ارمنی، در دروان جنگ تحمیلی پا به پای ســایر 
رزمندگان از شــهرهای مختلف ایران برای دفاع از کشور 
راهی جبهه های نبرد شــدند و با تقدیم شهدا، جانبازان و 
آزادگان، دین خود را به کشــور و ملت خویش ادا کردند. 
سورن هاکوپیان، یکی از آزادگان سرافراز میهن است که 
در روزهای پایانی جنگ تحمیلی به اسارت منافقین درآمد. 
نام او در میان اسرا ثبت نشده بود و از زمان اسارت تا پایان 
زمان مبادله اسرا 26ماه خانواده اش از او اطلاعی نداشتند 
و مفقودالاثر بود. خاطرات این آزاده در کتاب »چه کســی 
قشقره ها را می کشد؟« به نویسندگی حجت شاه محمدی، 
توسط انتشــارات سوره مهر منتشــر شده است. به بهانه 
سال نوي میلادی، بخش هایی از کتاب و خاطرات این آزاده 

هم میهن را مرور کرده ایم.

سورن هاکوپيان، متولد 6مهر 1۳۴۴در فريدونشهر اصفهان است. 
خانواده او قبل از جنگ تحميلی به خرمشــهر مهاجرت کرد و 
بخشی از دوران کودکی او در اين شهر رقم خورد. با شرايط جنگی 
ايجاد شده در خرمشهر خانواده مجبور به بازگشت به اصفهان شد. 
هاکوپيان درحالی که شروع جنگ را در خرمشهر تجربه کرده بود 
از خطرات جنگ مطلع بود با اين حال ترجيح داد برای خدمت به 

وطن به سربازی برود.

سربازی ام تمام شده بود که اسیر شدم
سورن در خاطراتش آورده است: »سال65 درسم را تمام کردم و 
مثل ديگر سربازان برای دفاع از کشور رفتم. البته برادر بزرگ ترم 
نيز سرباز بود و در جبهه حضور داشت. هنگام اعزام، سربازی که 
می گفت 2بار از خدمت سربازی فرار کرده است از من پرسيد: »تو 

که ارمنی هستی برای چی آمدی؟«
گفتم: »مگه ما چمونه؟ ما هم توی اين مملکت زندگی می کنيم. 

ما حتی برای انقلاب شهيد هم داديم.« 
تعجب کرد و ادامه داد: »نمی ترسی چيزيت بشه؟ وقت که داری! 

بزار بعد از جنگ برو.«
گفتم: »بالاخره که بايد می اومــدم. چه فرقی می کنه امروز برم يا 

فردا؟«
او در ادامه می گويد: »وقتی ســربازی ام تمام شد و قرار بود بروم 
کارت پايان خدمت بگيرم، ايران نيز قطعنامه را پذيرفته بود و در 
جبهه ها آتش بس حاکم بود. با وجود اين منافقين در منطقه حضور 
داشتند. همين منافقين با کمک عراقی ها ما را اسير کردند. بعد از 
1۳ساعت محاصره و درگيری درحالی که منتظر رسيدن مهمات 
بوديم منافقين از پشت به ما حمله کردند و اسير شديم. پيش از 
اسارتم، مجروح شده بودم و مجروحيتم شديد بود. با وجود اين 
می توانستم راه بروم. بسياری از بچه های مجروح که حالشان وخيم 
بود و توان حرکت نداشــتند را همان جا با تير خلاص به شهادت 

رساندند. نزديک به نيمی از نيروهای ما به اسارت در آمدند.« 

اولین درس اسارت
اين آزاده ارمنی از روزهای اسارتش می گويد: »بعد از اينکه توسط 
منافقين اسير شــديم ما را به نيروهای عراقی تحويل دادند و به 
بغداد رفتيم. کمی در بغداد گرداندند و سپس به پادگان بعقوبه 
برده شــديم. 10دقيقه بعد که در پادگان حاضر شــديم زمانی 
که اسم ها را می نوشتند متوجه اســم و دينم شدند...26ماهی 
که مفقود الاثر بودم  در ســوله ای تنگ و تاريــک و دلگيربودم؛ 
جايی که نه خبر از کسی داشتم نه کسی اطلاع از من داشت. در 
روزهای سخت و جانفرسايی که نور خورشيد، هوا، غذا، آب، دارو، 
دستشويی و خلاصه همه  چيزهای لازم برای بقا از ما دريغ شده 
بود، 1700نفر درون يک سوله چپانده شده بوديم. در جايی که 
برای نشستن مان هم جا نبود و خواسته و ناخواسته بايد چسبيده 
به هم می نشستيم و به هم تکيه می داديم نخستين درس مهم 
اسارت بدون هيچ اســتادی خيلی واضح و روشن به همگی مان 
تفهيم شد. ما برای بودن و ماندن بايد کنار هم و دوش به دوش هم 

آن روزهای سخت را می گذرانديم که گذرانديم.«

26ماه بی خبری
سورن هاکوپيان در بخش ديگری از کتاب اينگونه روايت کرده: 
»به غير از من 5نفر ارمنی ديگر نيز در اسارت داشتيم که البته 
تهرانی بودند. در دوران اسارت، آشوری و يهودی هم داشتيم، ولی 
ما که از اصفهان به جبهه اعزام شده بوديم گروه مان جدا بود. در 
اردوگاه هر کس با گروهی نشست و برخاست می کرد که با افرادش 
راحت تر بود. من هم با دوســتان اصفهانی ام که هم لشکر بوديم 
راحت تر بودم. بی خبری خانواده از اسارتم بسيار سخت بود. چون 
 ما جزو مفقودالاثرها بوديم و صدام اجازه نمی داد که اسامی ما به 
صليب سرخ داده شود. تا اينکه بعد از 26ماه بی خبری صليب سرخ 
ما را پيدا کرد و اسامی ما از راديو خوانده شد. قبل از آن، عراق دائما 
به ما وعده آزادی می داد. تا روز آخر هم نمی دانستيم قرار است 
آزاد شــويم. وقتی گفتند امروز تبادل می شويد باورم نمی شد. 
وقتی به مرز رسيديم و پرچم ايران را ديديم تازه متوجه شديم 

که خبر آزادی درست است. يک عده همان جا از هوش رفتند.«

سرگذشتی برای همه آزادگان
کتاب چه کسی قشقره ها را می کشــد؟ روايت روزهای سخت و 
بی خبر در اردوگاه است. هاکوپيان معتقد است: »اين کتاب تنها 
سرگذشت شخص من نيست. همه آن عزيزان در اين سرگذشت 
مشترکند. به عبارت ديگر هر يک از دوستان می توانند به جای 
»سورن هاکوپيان« اسم خود را جايگزين کنند و اين تغيير هيچ 
اثری در روند ارزش های کتاب ندارد.« در مقدمه کتاب آمده است: 
»قشقره همان کلاغ زاغی است؛ کلاغ سفيد و سياه زيبايی که با 
صدای يکنواخت و شيطنت هايش جلوه ای خاص به طبيعت الهی 
داده است. زاغی انسان را دوست دارد و با او هم خانه می شود پس 

چرا انگشت ها برای کشتنش روی ماشه می رود؟«


